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ونا    و  يكـ كر
 خواب خوب!

چرخ اول

در فكر بــودم و نگران. بــا خودم 
مي گفتم چگونه ممكن اســت كرونا 
ورزش كاران قــوي را هم از پا بيندازد.  
مبتلا شــدن »وريا غفوري«، كاپيتان 
تيم استقلال و ديگر بازيكنان فوتبال 

ذهنم را خراب كرده بود.
 دور و اطرافــم آدم هــاي مختلفي 
را ديدم كــه بيمــار شــدند. بعضي 
ســبك گرفتند مثل بابــا. مايك اتاق 
را به بابــا اختصاص داديــم. غذا، آب 
و ســوپش را در اتاقش مي خورد و تا 
دو هفته از اتاقش بيــرون نيامد. فقط 
براي دست شــويي و حمام. هربار كه 
دست شــويي و حمــام مي رفت من و 
برادرم و مامــان، همه جا را ضدعفوني 
مي كرديم؛ شــايد به خاطــر همين ما 
نگرفتيــم. ديشــب با ذهن آشــفته 
خوابيدم؛ اما گاهي با ذهن آشــفته به 
خواب مي روي و بعد  با خواب زيبايي 
كه ديده اي روزت ســاخته مي شــود.

من ديشــب خواب خوبي ديدم. پدرم 
سرحال بود؛ ديگر بيمار نبود. دنبال ما 
آمد به ما گفت: »بايد به خانه ي جديد 
برويم.« مــا را به يك خانه ي بســيار 
قديمي آجري برد. خانه، حياطي بزرگ 
داشت كه از وســط آن يك نهر پر آب 
رد مي شد. در خانه اثاثيه ي قديمي و  
زيبايي ديده مي شد كه صاحبخانه ي 
قبلي همــه را به مــا بخشــيده بود. 
پدرم پيشــنهاد داد: »برويــم و نهر را 
دنبال كنيم، ببينيم سرچشمه ي نهر 
كجاســت.« در خوابم هيــچ اثري از 
كرونا و گرفتاري نبود و همه ي آدم ها 
خوشحال بودند و شهر خوشحال. نهر 
را گرفتيم و رفتيم تا به يك كوه قشنگ 
رسيديم. جريان نهر را باز گرفتيم و از 
كوه بالا و بالاتر رفتيم. از آن بالا، شهر 
پيدا بود. سرچشمه ي نهر، چشمه ا ي 
جان دار و پرآب خنكــي بود كه از دل 
كوه مي جوشيد و بالا مي آمد. دستانمان 
را در چشمه فرو برديم و آب نوشيديم. 
چه خنك و گوارا بود. كمي نشســتيم 
و با به خانه ي دلخواهمان برگشــتيم. 
حياطي بزرگ با يك تاب سفيد و يك 
درخت گلابــي. ســبد را از گلابي پر 
كرديم و كنار نهر عزيز مان  نشســتيم 
و گلابي خورديم  و كرونا را از ياد برديم.
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ورود براي همه ي نوجوانان آزاد 

اين جا ، مدرسه ى 
تابستانى تهران است!
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مدرســه ها مجازی شدند، امتحان ها 
آنلاين و بالأخره تابســتان مجازی هم 
از راه رســيد. مجازی بــودن، زياد هم 
بد نيســت؛ تابســتان امســال به لطف 
كلاس های رايگان مجــازی می توانيم 
در كلاس هايی شركت كنيم كه معلوم 
نيســت اگر مجازی نبودند، اصلًا امكان 
حضور در آن ها را داشــتيم يــا نه. اين 
كلاس های تابســتانی، رايگان اند و در 
قالب يك مدرســه ی تابستانی از سوی 
معاونــت امــور اجتماعــی و فرهنگی 

شهرداری تهران برگزار مي شوند.
معــاون  دانشــور«،  »مجتبــی 
فرهنگی هنــری شــهرداری تهران، در 
گفت وگــو بــا هفته نامــه ي دوچرخه 
می گويد: »از هفتم تيرماه، كلاس های 
تابســتانی را آغاز كرديم و اين كلاس ها 
تا پنج هفته ادامه دارد. هدف ما آشنايی 
نوجوانان 12 تا 17ســال با يك ســری 
مهارت های فرهنگی، هنری و اجتماعی 
است و ســعی كرديم برای آموزش اين 
مهارت ها، از استادان و هنرمندان آشنا 

استفاده كنيم.«
دانشــور ادامه می دهــد: »هفته ای 

كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان كه هميشه تابستان های پركاری داشت، حالا 
فعاليت هايش را به فضای مجازی انتقال داده  است. به گزارش اداره ي كل روابط عمومی 
و امور بين الملل كانون پرورش فكري، اين كارگاه ها در دو گروه سنی كودك و نوجوان 

به  صورت آنلاين و آفلاين برگزار می شود.
براساس اين گزارش، كارگاه  »شعر« با حضور عبدالجبار كاكايی، شاعر و ترانه سرای 
كشورمان برگزار می شود. كارگاه  »داستان نويســی« با حضور محمدرضا گودرزی، 
نويســنده، منتقد ادبی و دبير گروه داســتان كانون ادبيات ايــران و بدون محدوديت 
 زمانی و به صورت آفلاين برگزار می شــود. كارگاه هاي »بازيگــری نمايش« با تدريس 
ســامی صالحي ثابــت، »كارگردانــی نمايــش« بــا تدريــس آزاده انصاری و 

»نمايش نامه نويسی« با تدريس حسين فدايی حسين برگزار خواهد شد. 
كارگاه هــای »كلاژ« نيــز از ديگــر كارگاه  آموزشــی كانــون پــرورش فكــری 
كودكان و نوجوانان اســت. مهــارت معنويت، خودبــاوری، خوش بينی، شــادبودن، 
جرئت مندی، ايجــاد روابط مثبــت، اميدواربــودن و هوش هيجانی، عنوان  هشــت 
كارگاهی اســت كه زير نظر دپارتمان مهارت های زندگی كانون به رياســت محمود 
 گلــزاری، دكتــرای روان شناســی و عضــو هيئت علمی دانشــگاه تهــران برگزار 

می شود.

كانون در تابستان مجازى!
كارگاههاىتابستانيكانونپرورشفكريكودكانونوجوانانازراهمىرسند

ورودبرايهمهينوجوانانآزاد

دو مهــارت را آمــوزش می دهيم، يك 
كلاس صبح و يكــی بعدازظهر داريم و 
هردوره ی آموزشــی در پايان يك هفته 

تمام می شود.«
به گفته ی دانشور برای هفته ی آينده 
كارگاه انيميشن با حضور بهرام عظيمی 

برگزار می شود.
دانشــور می گويد: »در هفته ی اول، 
كلاس های بازيگری و كارگرداني نمايش 
را مهتاب نصيرپور و محمد رحمانيان 
برگزار كردند. كارگاه گويندگی و اجرا را 
نيز منصورضابطيان برعهده داشــت. 
هفته ی دوم كارگاه فيلم سازی با حضور 
مازيارميری و افشــين هاشــمی 
و كارگاه داســتان بــا حضــور مهدي 

حجوانی برگزار شد. البته تمام كلاس ها 
در آرشيو موجود اســت و علاقه مندان 
می توانند كارگاه ها را در آرشــيو سايت 

ببينند.«
معــاون فرهنگی هنری شــهرداری 
تهــران ادامــه می دهــد: »هفته های 
بعد دوره های آموزش قــرآن، آموزش 
انيميشــن، طنز در ادبيات و نثر و شعر، 
مهارت ارتباطی و ســواد رســانه ای و 
آموزش موســيقی را خواهيم داشت و 
در حوزه ي شــهروندی، بحث مديريت 
پسماند و محيط زيست را داريم و البته 

يك كارگاه هم براي كتاب خوانی.«
به گفته ی دانشــور هــركارگاه پنج 
جلسه ی 15دقيقه ای اســت و ويديوها 

در سايت مدرســه ي تابستانی تهران به 
نشــاني tabestani99.ir و هم چنين 
در صفحه هاي مدرســه ي تابستاني در 
اينســتاگرام، آپارات و تلگرام به نشاني 
tabestani99.ir بارگذاري شده اند. 
البته از اين هفته كارگاه ها در »سامانه ي 
شاد« نيز منتشر مي شــوند و نوجوانان 
می توانند بــا همين شناســه در تمام 
نشاني های مجازی، مدرسه ی تابستانی 

را پيدا كنند.
دانشــور می گويــد: »پنج شــنبه ها 
دوتا تك زنــگ داريم؛ يكــی تك زنگ 
»موفقيــت« اســت كــه هرهفته يك 

چهره ی موفــق در حوزه های گوناگون 
ورزشــی، فرهنگی، هنری و... را معرفی 
می كنيم. در هفته ی نخســت، »فرشته 
كريمی«، بازيكن تيم ملی فوتسال بانوان 
مهمان اين برنامه بود و تك زنگ بعدی 
هم »شهروندی« بود كه در اولين برنامه 
»باقر داوودی پور«، پيش كسوت حوزه ی 
دوچرخه سواری شهری با حضور در اين 

برنامه با نوجوانان صحبت كردند.«
او مي گويد: »با توجه به شيوع كرونا، 
تابســتان امســال بچه ها امكان حضور 
در كلاس های تابستانی را ندارند. يكی 
از مأموريت هــای مــا در معاونت امور 
اجتماعي و فرهنگي شــهرداری تهران، 
پركردن اوقات فراغت است و با توجه به 
موضوع شهر دوست دار كودك حوزه ی 

كودك را پوشش می دهيم.«
به گفته ی دانشور، دوره های آموزشی 
هنری »مدرســه ی تابســتانی تهران« 
به زودی همراه با زبان اشاره نيز منتشر 

می شود.

  نفيسه مجيدي زاده

اين جا ، مدرسه ى تابستانى 
تهران است!

مادر؛ تصــور مادرم اين اســت كه 
كوويــد-19 روي يك كيســه ي خريد 
پلاستيكي نشسته و دست در دست پدر 

به خانه مي آيد. 
مادر همه ي اخبار علمي و غيرعلمي 
مرتبط با كرونا را مي خواند و مي داند كه 
اين ويروس تا 72 ساعت روي پلاستيك 
زنده مي ماند. شايد براي همين است كه 
خريدها را در ظرفي مي ريزد و كيسه هاي 
نايلوني خريد را در سطل زباله مي اندازد 
و دوباره در كيســه هاي نايلوني جديد و 
تميز كه از فروشگاه خريده جا مي دهد. 
به اين ترتيب مصرف كيسه ي پلاستيكي  

در خانه ي ما دوبرابر شده است.
پدر؛ او هم اخبار را دنبال مي كند و 
مي داند عمر هركيسه ي پلاستيكي در 
كشور ما 12 دقيقه است و هرخانواده ي 

٢١ تير، كرونا و روز بدون پلاستيك
  اصغر بادپر

ايراني روزانه بين ســه تا پنج كيسه ي 
پلاســتيكي مصرف مي كند؛ البته عمر 
اين كيســه ها در خانه ي ما به زير يك 

دقيقه رسيده است!
او مي گويــد: »بايــد مثل قبــل، از 
كيسه هاي پارچه اي براي خريد استفاده 
كند و مادر معتقد اســت شست وشوي 
هرباره ي كيســه هاي پارچه اي، مصرف 

آب را بالا مي برد.«
٢1 تيــر؛ در جهان 13 تير )ســوم 
ژوئيه( روز جهاني بدون پلاستيك است 
و در ايــران 21 تير به عنــوان روز بدون 
پلاستيك ثبت شده و امسال از 14 تا 21 
تير را هفته ي بدون پلاستيك نام گذاري 
كرده انــد. هــدف از ايــن نام گذاري ها 
بالابــردن آگاهــی از محيط زيســت 
و تشــويق مردم برای منع اســتفاده از 

كيسه های پلاستيكی است.
شهرداري تهران امسال شعار هفته ي 
بدون پلاستيك را »تهران بدون كيسه ي 
پلاستيك براي همه« تعيين كرده است.

گرچه شيوع كرونا همه ي معادلات را 
به هم ريخته و حالا بسياري از كشورهاي 
جهان قانون منع استفاده از پلاستيك را 

به حالت تعليق درآورده اند.
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بلوارهای عریض و سرسبز، نشانه های 
وســط میدان ها، درختان و پیاده روها، 
ویترین مغازه ها، مبلمان ســطح شهر یا 
تابلوهای بزرگ تبلیغاتی... نه! هیچ کدام 
این ها! هیچ مي داني ما آدم ها، جذابیت 
شهرمان هستیم. این را من نمی گویم، 
»یــان گِل«1 یکــی از اندیشــمندان 
طراحی شهری اعتقاد دارد »مهم ترین 
جذابیت شــهر، مردم هســتند؛ وقتی 
 که در فضاهــای همگانــی آن گرد هم 

می آیند!«
از نظر طراحان شهری، یکی از دلایلی 
که آدم ها ترجیح می دهند از خانه بیرون 
بزنند و سر از فضاهای همگانی درآورند، 
این اســت که می خواهند مردم دیگر را 

تجربه کنند.
اما شــهر هم کــه باشــی بالأخره 
گاهی دلــت از شــلوغی ها می گیرد و 
می خواهی تنها باشــی. نوروز امســال 
فهمیدم کالبد شــهر تهران، نه به خاطر 
دل گیری های خودش از دود، ترافیک و 
آلودگی ها، به خاطر سلامت مردم، خلوتي 
می خواهد و شریان های ارتباطی اش هم 
به استراحت و سکوت نیاز دارند. انگار در 
دلش مي گفت: »بهار امســال، مرا جور 

  مرضيه کاظم پور

دیگری و بدون آدم ها تجربه کنید؛ گاهی 
با من خلوت کنید.«

و من از قاب شیشــه ای کوچک توی 
خانه با او، خلوتی ساختم و دیدم شهری 
که خودمــان را از او دریــغ کرده ایم و 
مجبور بــه ترکش شــده ایم، آن بیرون 
با خیــال راحت فضاهــای همگانی اش 
را در آغــوش گرفته و بــرای خودش، 
خیلي سبک زیر آسمان روشن خوابیده، 
چنارهــای بلند هــم تاج هایشــان را 
سایه بانش ساخته اند. گربه های خپل و 
شــاید بی احتیاط هم از روی دیوارهای 
کوتاه و بلند، خشک و خسته اش دنبال 
هم می کنند و غمی ندارند! گنجشک ها 
هم بالاتــر از گربه ها، روی ســیم های 
کهن ســال برق، درباره ی چیزی پچ پچ 

می کنند.
و شــنیدم کلاغ ها بلندتر از همیشه 

صدایشان را به رخ می کشند. گاهی هم 
کبوترها گوشــه و کنار پنجره به شیشه 
نوک می زنند و یادم می آورند که دارند 
لانه هایشــان را نو نوار می کنند و حتماً 
خوشــحال اند! ردِ پــرواز پروانه هــای 
رنگ رنگی را با نگاهم دنبال کردم و فکر 
کردم شاید همان چیزهایي هستند که 

شهر توی خوابش می بیند!
و بوی سبزه های ترِ شمال را شنیدم 
وقتی لای نســیم ملایمی، پلیسه های 
پــرده را کنار زدنــد و آمیختــه با عطر 
گل های یاس، مثل کودک بازیگوشــی 
بی اجازه توی خانه مان سرک کشیدند و 
ترانه ی نرمِ تاب خوردنِ شاخ و برگ های 
درختان صنوبر را توی پذیرایی نواختند.

پشــت پنجره، انگار صدای کج باران 
هم می آمد؛ وقتی که روی ســنگ نمای 
غبارگرفته  ی ســاختمان نشســتند و 

تندی سُــر خوردند پایین و حدس زدم 
میان کوچه حتمــاً رودی می رود که به 
دریای نیلی کودکی هایم برسد و هوس 

تاب بازی دلم را آب کرد!
فکر می کنم زمین مهربان اســت و 
طبیعت هم؛ چه قدر خوب که خودش را 
از ما دریغ نمی کند و چه میزبان خوبی 

است طبیعت که بلد نیست تلافی کند!
چه جنگل ها، آبشارها و نهرهای خوبی 
داریم که دوســتمان دارنــد و وقتی ما 
نمی توانیم دعوت سیزده شــان را قبول 
کنیــم و به مهمانی شــان برویــم و اثر 
خودمان را برایشان به جا بگذاریم؛ از یاد 
نمی برندمان و مهربانی و میزبانی شــان 
را ادا می کنند. بالاتر از آن، مثل مادری 
که هوای بچه اش را دارد، توی شهرمان 
چرخ می زنند و هوای نبض شهر را دارند. 
با صدای سبزشان از آسمان، سلامِ آبی 

می دهند و با تکان دامنِ گل دارشان، عطر 
و بوی بهار به شهر خسته مان می پاشند 
که جانی تازه بگیرد و خــودش را برای 
روزهایی آماده کند کــه دوباره ما مردم 
همان »مهم ترین جذابیت شهرهایمان«، 
توی رگ ها و شریان هایش جاری شویم، 
قدم بزنیم، بدویم و سر از بوستان هایش 
درآوریم و شــاید هم هوس کردیم تابی 
سوار شویم و لحظه ای فکر کنیم که اگر 
مهربانی شهر، طبیعت و زمین از سوی 

خدا به آن ها نرسیده بود، می توانستیم 
باز هم لبخند بزنیم؟

پي نوشت:
* تيتر، عنــوان کتابــي از زنده ياد »نادر 

ابراهيمي« است.
 1. »يان گلِ« )Jan Gehl(، معمار و شهرساز 
دانمارکی معاصر است و صاحب کتاب های 
گوناگونی در زمينه های زندگی همگانی،  

فضاهای شهری و...
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»این نوشته ها برای تو
 نمی شوند آب و نان

  این خط، این نشان!«
من ولی

باز هم
 از کلاس درسِ مادرم 

فرار می کنم.
با خیال تو

                     شعر تازه ای شکار می کنم!

  الهام فرجي

با موســیقی تبّتی و بوی عود صندل 
بیدار می شــوم. مامان نشسته و درحال 
مراقبه است. تا چشم هایم را باز می کنم 
یــادم می آیــد امــروز، روز مهمی در 
زندگی  من اســت. صدای خروپف های 
بابا را می شــنوم. از کنار تخت فائزه که 
رد می شــوم خنده ام می گیرد. همه ي 
عروسک ها کنارش روي تخت هستند. 
نبات خانم توی بغلش اســت. خرسکی 
زیرش مانــده و روباهــه از تخت پایین 
افتاده. پتو را می پیچم دور خودم و بقیه ي 
خوابم را نشسته روی مبل ادامه می دهم. 
چشــم هایم گرم خواب است. دکمه ی 
کنترل را هنــوز می زنــم، تلویزیون با 
صدای بلند روشن می شود؛ با خبر پخش 
ویروس »کرونا« در کشورهای گوناگون 
دنیا. مامان وسط مراقبه اش چشم هایش 
بــاز می شــود. صــدا را کــم می کنم. 
خانم معلمِ توی تلویزیون با جدیت تمام، 
برای دانش آمــوزان خیالی، علوم درس 
می دهد. یادم می آید قــرار بود در این 
روز مهم، من و بابا یک قــرار دو نفره ی 
هیجان انگیز داشته باشیم. سعی می کنم 
حدس بزنم بابا چه نقشــه ای کشیده و 
امیدوارم از مامان تقلب گرفته باشــد. 
چون مامــان بهتر می دانــد چه چیزي 
هیجان انگیز است؛ البته هیجان انگیز از 

نظر من و بابا خیلی فرق دارد.
فائزه با نبات خانم تــوی بغلش توی 
پذیرایــی می آید و می گویــد: »مامان 
کیارونــه بــره، می ریم پــارک، تاب و 
سرسره؟« مامان شمع ها را که دور عود 
گذاشته خاموش می کند و می گوید: »تو 
به خدا بگو کرونا رو ببــره... خدا حرف 
بچه ها رو گوش می ده.« بابا بیدار می شود 
و خانه بــه محاصره اخبــار کرونایی در 
می آیــد و هر چند دقیقــه یک بار مثل 
کوکوی ساعت، خبری درباره ي بیماری 
در کشــوری جدید یا تعداد مرگ و میر 
آن می دهد. مامان همان طور که دستور 
آشــپزی را از گوشــی می خواند، آرام 
می گوید: »نمی خوام ایــن اخبار منفی 

رو بشنوم.«
 بابــا عینکش را از صورت خرســک 
فائزه بر می دارد و می گوید: » اخبار منفی 

چیه؟... واقعیته!«
 مامان می پرســد: » قارچ پلو درست 
کنم؟« و مــواد لازم را بلنــد می خواند: 
»ســینه ي مرغ، لوبیاي چشــم بلبلی، 
پیــازداغ، زعفرون و قــارچ« فائزه اخم 
می کند. مامان جــواب اخم را می دهد: 

  زهرا نوری

از  كـــــــــرونا به آينده 
چه خواهيم گفت؟

»باشه، قارچ هاش رو جدا سرخ می کنم.«
 این روزها طبق یک برنامه ی نانوشته 
هرکس برنامه ای دارد و کار مشترکمان 
این است که شــب ها یک فیلم جدید یا 
تکراری می بینیم. بابا برنامه اش در سه 
»خ« خلاصه می شــود؛ خواب، خوردن 
و خبر. چشــم کــه باز می کند ســراغ 
گوشــی و فضای مجازی و شــبکه های 
تلویزیونی مــی رود و اخبار تازه ی کرونا 
را دنبال می کند تا ناهار و شام و لابه لای 
ایــن برنامه ها به اصرار فائــزه کمی هم 
خاله بازی می کند و مهمــان خاله فائزه 
می شود. برنامه ي مامان؛ یوگا و مراقبه، 
پختــن غذاهــای جدیــد و خوانــدن 
رمان های نیمه کاره است و برنامه ی من، 

چرخ زدن در گوگل.
درست اســت که درخانه هستیم و 
خبری از سفر و ســینما و پارک نیست 
و محکوم به تماشای شکوفه های بهاری 
از پشــت پنجره ایم، اما مدت ها بود که 
این جوری کنارهم وقت نمی گذراندیم. 
حتی در روزهای تعطیــل هم هرکس 
برنامه ای داشت؛ استخر بابا، خریدهای 

مامان و کلاس زبان من. 
بابــا بــا صــدای بلنــد می خواند: 
»همه ی ســینماها، مسابقات ورزشی و 
گردهمایی ها تعطیل شد.« غر می زنم: 
»یعنی حالا که از دست مدرسه خلاص 
شــدیم، توی خونه زندانی شــدیم. نه 

تفریح، نه مهمونی!«
 بابا ادامه می دهد: »متأســفانه قرار 
هیجان انگیز تو هم تعطیل شــده. پول 
بلیت ها به حسابم برگشــته.« کنجکاو 

می پرسم: 
»بلیت چی؟« بابا از زیرعینک نگاهم 
می کند:»کنســرت گروه چارتار.« از ته 
دل ناله می کنم: »نـــــه...! این کرونای 

کوفتی دیگه چی بود!« مامان همان طور 
که اشک هایش را پاک می کند، پیازهای 
خردشــده را می ریزد توی ماهی تابه و 
می گوید: »به اونایی فکر کن که عروسی 
یا مراسم ختمشــون برگزار نمی شه... 
تولد رو می شــه توي خونه هــم برگزار 
کرد و تازه هرســال می شه تولد گرفت؛ 
اما عروسی فقط یه بار توي زندگی آدم ها 
اتفاق می افته.« توضیحات مامان آرامم 
نمی کند. احساس بدبختی می کنم. حالا 
که بعد از مدت ها مامان و بابا قرار جالبي 
برای تولــدم گذاشــته اند، این ویروس 

فسقلی همه چیز را خراب کرده است. 
فائزه دوباره عینــک بابا را بر می دارد 
و روی چشــم خرســک می گــذارد. 
گوشی پزشکي اســباب بازی اش را هم 
دور گردن خرسک  می گذارد. از مامان 

ماسکی می گیرد و دور دهان نبات خانم 
می گذارد. همــه را دعــوت می کند به 

دیدن نمایش.
 در نمایش فائزه، کرونا که نقشش را 
دایناسور انگشتی بازی می کند، خودش 
هم بیمار می شــود و ســرفه می کند و 
این جوری انتقــام پارک نرفتن خودش 
و خراب کردن تولدم یا شــاید بیماری 
همه ی آدم ها را از ایــن ویروس موذی 
می گیــرد. از این ویروس فســقلی بدم 
می آید که این همه فناوری و پیشــرفت 
آدم ها را دســت انداخته اســت و شبیه 
فیلم های علمي تخیلی، توسط موجودات 
بیگانه به زمین آمده تا زمین را به تسخیر 

خودش در بیاورد.
 بابا می گوید: »محقق ها می گن این 
ویروس ممکنه تا بعد از فصل تابستون 

هم باشه و با گرما هم از بین نره!« مامان 
قارچ ها را می ریزد در روغن و خون سرد 
می گویــد: »در عوض بــا خونه موندن 

آدم ها، طبیعت داره نفس می کشه.«
من غر می زنــم: »تولد مــن خراب 
شده، شما از حال خوش طبیعت حرف 
می زنین؟« جلوی اشک هایم را می گیرم 
تا سُــر نخورد روی گونه ام. می روم توی 
اتاقم. از پنجره ي اتاق، آسمان را نگاه 
می کنم و خیره می شــوم به پرواز 

چند کبوتر در آسمان. 
مامــان می آیــد تــوی اتاق و 
بی مقدمه می گوید: »این وضعیت رو 
 کسي انتخاب نکرده... بالأخره دوباره 
مدرسه ها وا می شــن و کنسرت ها 
برگزار می شه، اما فکر کن چند سال 
بعد همه مون از این روزها، خاطرات 
عجیبی برای کســایی که این روزها 
رو ندیدن می گیم. فکر کن یه روزی به 
بچه ات درباره ي این روزها چی می گی؟ 
شــاید بگی، یه ویروس عجیــب تولد 
15 ســالگی ات رو خراب کرد... درسته، 
حالا ناراحتی اما هیچ وقت تو زندگی ات، 
این تولــدت رو یادت نمــی ره.« مامان 
کتابی از قفسه ي کتاب خانه برمی دارد 
و حرف هایش را ادامــه می دهد »برای 
اون ها که این روزها رو ندیدن، ســخته 
باور کنن در عصــر اینترنت و موبایل یه 
بیماری واگیردار همه ی آدم های دنیا رو 
چندماه خونه نشین کرد، اما ما این روزها 
رو زندگی کردیم. یادت باشه این روزها 
وارد تاریخ می شــه.« حرف های مامان 
ذهنم را از تمرکز روی خراب شدن تولدم 
دور می کند. به روزهایی فکر می کنم که 
روزهای قرنطینه در آن هــا خیلی دور 
است؛ شــبیه خوابی که دیده ام و وقت 

بیداری چیزی از خواب یادم نیست.
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به گزارش ســازمان غيرانتفاعي اتــاق بين المللي جوانان 
)JCI(، »وحيد رجبلو«، مديرعامل اســتارت آپ »توانتيتو« 
در بين فهرســت 10 جوان برجســته ي جهان )TOYP( در 
ســال 2020 قرار گرفت. »ملين سينتيا روســو« از آفريقاي 
جنوبي، دكتر »جاجيني وارگسه« از انگليس، »آرون هانون« از 
ايرلند، »عبودو وليد آرگو« از بنين، »وسيم الذوادي« از تونس، 
»ميهاي تاودر پاســتي« از روماني، »جرج مراش« از سوريه، 
»جوآنا باهامون گومز« از كلمبيا و »آكاش چوراسيا« از هند، 

ديگر برگزيدگان جايزه ي امسال بوده اند.
اين سازمان هرســال از ميان 140 كشــور دنيا، 10 جوان 
برتر جهان را انتخاب می كند. اين مديران جوان از بين كساني 
انتخاب مي شــوند كه در زمينه ي رشــد فردی، كسب و كار، 

كارآفرينی و مشاركت های جهاني، موفق ظاهر شده اند.
در انتخاب برگزيدگان اين فهرســت، علاوه بر گروه داوران 
نهايي، رأي مردمي و اعضاي اتاق بين المللي جوانان نيز مؤثر 
است و امسال  77هزار و 206 نفر از سراسر جهان در رأي گيري 

اين سازمان شركت كردند. 

ناگفته نماند كه  جايزه ي اين 10 جوان برجسته ي جهان، 
قرار اســت در ماه نوامبــر 2020 در كنگــره ي جهاني  اتاق 

بين المللي جوانان اهدا شود.
* * *

در كودكي مشخص شد وحيد رجبلو دچار آتروفی عضلانی 
نخاعی است. اين معلوليت پايان راه او نبود و برايش انگيزه اي 
شــد كه به فكر كمك به افراد توان ياب باشد. او در استارت آپ 
»توانيتو« تلاش مي كند با ارائه ي راه كارهاي كاربردي، زندگي 

براي افراد معلول، راحت تر باشد.
توانيتو روی سه حوزه ي كليدی سلامت و خدمات درمانی، 
خدمات آموزشــی و ســرويس های ضــروری روزانه تمركز 
دارد و  در حــال حاضر 14هــزار نفر در ايران از آن اســتفاده 
می كنند. اگر دوســت داريد بيش تر با فعاليت توانيتو آشــنا 
شــويد مي توانيد به نشــاني tavanito.com سري بزنيد و 
اگر هم دوســت داريد بيش تر با فعاليت هاي اجتماعي وحيد 
 رجبلو آشنا شويد مي توانيد صفحه ي اينستاگرام او را به نشاني

vahid.rajabloo@ دنبال كنيد.

يكي از مديران جوان برتر جهان
»وحيد رجبلو« به فهرست 10 جوان برجسته ي جهان در سال 2020 راه يافت

شركت شيائومی، از بزرگ ترين سازندگان موبايل و ابزارك هاي هوشمند در جهان 
است. اين شــركت به تازگی پاوربانكي را به بازار عرضه كرده كه درواقع يك بخاري 

جيبي است! 
اين بخاري جيبي جالب مي تواند تا 52 درجه ي ســانتي گراد حرارت توليد كند. 
اين ابزارك تازه برای زمســتان كاربرد بيش تري دارد؛ چون كاربران مي توانند ضمن 

شارژكردن گوشي يا تبلتشان، دستشان را هم گرم كنند!
طراحي اين پاوربانك هم در نوع خود جالب است، چون نه شبيه پاوربانك است و نه 
بخاري و بيش تر يادآور راديوهاي قديمي است. بدنه ي اين ابزارك از آلومينيم ساخته 
شده كه مي تواند حرارت را به دست هاي ما منتقل كند. نگران ايمني آن هم نباشيد، 
چون با فناوري »كامپوزيت چندماده« ي به كار رفته در اين دستگاه، آتش نمي گيرد.

روي دستگاه فقط دو كليد فيزيكي ساخته شده كه يكي براي فعال سازي شارژر است 
و ديگري هم كليد بخاري. ظرفيت اين پاوربانك 5 هزار ميلي آمپر اســت كه چندان 
زياد نيست، اما تنها پنج ثانيه طول مي كشد تا اين بخاري جيبي به دمای لازم برسد و 

پس از رسيدن به دمای 52  درجه ي سانتي گراد، دما ثابت می شود.

از عطر فضا تا بخارى جيبى!
  خسرو موسوي

اين روزها كه به خاطر شيوع كرونا بيش تر اوقات خانه ايم، همه اش به دنبال خبرهاي تازه مي گرديم كه حوصله مان 
سر نرود. يكي از حوزه هايي كه هميشه حتي در چنين روزهايي مي شود روي خبرهايش حساب كرد، علم و فناوري 

است؛ چون هرگز از پا نمي ايستد و مدام در حال تازه شدن است. 
البته كه همه دلمان مي خواهد زودتر مهم ترين خبر اين حوزه يعني دارو و واكسن كرونا را بخوانيم، اما هنوز بايد 

منتظر باشيم و در اين انتظار خوب است با هم چند خبر تازه بخوانيم.

بوي فضا بگيريد!
احتمــالاً هيچ وقــت فكــرش را 
نمي كرديد وقتي كســي ازتان بپرسد 
مارك عطرت چيست؟ يا اين چه بويي 

است؟ بگوييد بوي فضا!
اما محققان ســازمان ناســا در يك 
دهه ي گذشــته به دنبــال جوابي براي 

اين سؤال بودند كه فضا دقيقاً چه بويي 
مي دهد؟ جوابي كه حالا پيدا شده!

به گزارش روزنامــه ي »ديلی ميل«، 
ناسا عطري با رايحه ي فضا توليد كرده 
كه به آموزش فضانوردان پيش از پرتاب 
به مــدار كمك مي كنــد. درواقع آن ها 

مي تواننــد رايحه ي كيهــان را پيش از 
ورود به فضا استشــمام كنند تا در فضا 

غافل گير نشوند.
گروه پژوهشــی اين پــروژه، برای 
ســاخت اين عطر فضايی، از تجربيات 
فضانوردان ناســا مثل »تونی آنتونلی« 
)Tony Antonelli( اســتفاده كرده 
و به رايحه ا ي دودي و تند رســيده كه 
تركيبی از بوی استيك دودي، تمشك 

و نيشكر است.
تونی آنتونلِی، فضانورد بازنشســته  
مي گويد هنوز نخســتين ورود خود به 
فضا را به خاطر دارد. او مي گويد: »پس از 
يك دهه آموزش، كاملًا گيج شده بودم، 
چون كسی درباره ي بوها به من چيزی 
نگفته بود. بوی فضا قوی و منحصر به فرد 
بود و من تــا آن روز روی زمين، چنين 
بويی را استشمام نكرده بودم. بويی كه 
نمی دانستم چگونه آن را توصيف كنم.«

هم پاوربانك
هم بخاري!
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نام گروه ما »مافيا« است كه از حرف هاي اول اسم هايمان يعني متين روپايي، احمدپسته، 
فرزادكرگدن، ياورنردبون و اردلان خان،يعني خودم ساخته شده است.

 اول اين كه بچه هاي كلاس هشتم بي جا كرده اند كه مي گويند اين گروه، امسال تشكيل شده 
كه مدرسه و معلم هايش را فيتيله پيچ كند؛ اصلًا! 

بايد اعتراف كنم كه ما عاشق درس و مشق هستيم  و حالا گاهي براي تلطيف فضاي كلاس، با 
حفظ دستورهاي بهداشتي و با هماهنگي هم، چيزهايي در فضاي كلاس مي پراكنيم؛ همين!

اين يادداشت ها، روزنگاري هاي من از ماجراهاي مدرسه وگروه مافيا
در روزهاي كروناست كه در دفتر خاطراتم مي نويسم.

محرم اسرار!

نبوغ كلاغي!
از بالكن اتــاق پذيرايي، پــارك روبــه روي خانه ي ما 
پيداســت، و يكي از تفريح هاي پدر عزيز من، نشســتن 
در بالكــن و غذا دادن بــه كلاغ هاي محله اســت، تأكيد 
مي كنــم؛ فقط كلاغ ها! هــر روز عصر، بابا، چه با ماســك 
چه بي ماسك، تا وارد بالكن مي شود، همه ي كلاغ هاي 
پــارك رو بــه روي خانه، با نــاز و عشــوه، چنــان قارقاري 
مي كنند كه گاهي حســودي ام مي شــود. اما ديروز يك 
اتفاق عجيب فَكّ مباركم را عين تونل كندوان، باز كرد. 
عمــو و زن عمو، با ماســك و رعايــت نكات بهداشــتي، 
و البته براي مشــورت دربــاره  ي موضوع مهمــي، به ما 
ســر زدند. عمــو خيلي شــبيه بابا اســت، به خصوص كه 
اگر ماســك زده باشــد. عمو براي لحظاتي، براي ديدن 
خورشــيد درحال غــروب، وارد بالكن شــد. دفتر عزيز! 
باورت نمي شود! حتي يك كلاغ هم براي عمو، دم تكان 
نداد كه نداد. اما بابا، با همان ماســك بزرگش، تا قدم 
در بالكن گذاشــت، پارك از قارقار كلاغ هــا رفت روي 
هوا. انگار كلاغ ها، بابا را حتي با ماسك هم مي شناختند. 
از كرامــات ايــن موجــود دو پا، اگــر باز هــم بگويم كه 
ديگر شــاخ در مي آوري. وقتي عمو و بابــا بالكن را ترك 

كردنــد، بــراي ادب كــردن ايــن موجــود روســياه، يك 
هسته ي زردآلو نثارشان كردم. يكي از كلاغ ها كه انگار 
ريش سفيدشان هم بود، شــيرجه زد و هسته ي بي زبان 
را از روي پياده روي پارك برداشــت و آن را برد وســط 
خيابــان و رهايش كرد. چند ثانيه كه گذشــت، ماشــين 
سبك وزني از روي هسته  ي زردآلو رد شد و تق! هسته 
شكست! و كلاغ خندان، شيرجه ي ديگري زد و هسته ي 

مغزشده را به منقار گرفت و به آسمان رفت.
بــاورم نشــد. يك بــار ديگر ايــن رفتــار غيرانســاني و 
غيركلاغــي را براي شــناخت قــدرت خدا تكــرار كردم. 
كلاغ ديگــري همين رفتــار را كرد؛ با اين تفــاوت كه بعد 
از رهاكردن هسته وسط خيابان و قبل از مغز شدن آن، 
يكهو پريد وســط خيابان و قبل از شكسته شدن هسته، 
آن را بــه منقــار گرفت. فكــر كــردم كلاغ مورد نظــر، در 
محاسباتش اشــتباهي كرده. اما پوزخندم تنها چند ثانيه 
دوام آورد. از انتهاي خيابان، ســر و كله ي كاميوني پر از 
خاك پيدا شد؛ كاميوني كه حتي موچه هاي توي خيابان 
را هم له و لورده مي كرد، چه رســد به هسته ي زردآلو؛ و 

اين چنين شد كه به كلاغ ها  و نبوغشان ايمان آوردم.

سلام دفتر عزيزم!
 كم كم صفحه هاي آخر تو هم سياه مي شود و من مي مانم و غم بي دفتري! 

اگر تو تمام شوي، من هم تمام مي شوم!
 آخر در اين روزهاي كرونا، تنها كسي هستي كه مي توانم برايش درد دل كنم. 

خيلي نگرانم! 
مادرجان گرامي، حتي اجازه نمي دهد براي خريد سيب زميني، تا مغازه ي سر كوچه 

بروم، چه برسد به شهر كتاب و فروشگاه لوازم التحرير  فروشي محل.
 دارم مثل دوران ماقبل تاريخ، برگ جمع مي كنم و لاي دفترم مي گذارم تا اگر به دنياي 

بي كاغذي برخوردم، لااقل روي برگ ها بنويسم. 
احمد پسته مي گفت: »خب مرد حسابي! بي خيال دفتر و كاغذ بشو! حرف دلت رو توي 

شبكه هاي اجتماعي بنويس و خيالت هم
 راحت باشه كه صفحه هاش هيچ وقت تموم نمي شه!«

دفترجان!
 البته كه احمد  پسته، از موضوعي غافل است. 

اين كه شبكه هاي اجتماعي، حرف هاي مرا به گوش سيب زميني فروش محل
 هم مي رسانند، اما تو رازدار هستي و امانت دار!
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ديشب حوالي ساعت دوازده شب، چراغ اتاقم را خاموش كرده بودم و از وزيدن 
باد ملايمي از پنجره ي اتاقم لذت مي  بردم. ناگهان  اطلاعيه ي عجيبي در كانال رسمي 

مدرسه دنگ دنگ كرد و لحظات شبانه  ي مرا عين روز روشن: »اولياي گرامي! با 
سلام و  تقديم احترام، با توجه به ادامه ي حضور ويروس كرونا و حمله ي ملخ ها و آلودگي 

هوا و احتمال پوكي استخوان و...، به اطلاع مي رساند كلاس هاي تابستاني مجازي 
فرزندان عزيزمان از تاريخ... تا تاريخ...«

واي! نزديك بود گوشي تلفن همراه مادرجان، به رحمت خدا برود. بي اختيار صداي 
ناهنجاري از گوشه ي سمت چپ گلويم خارج شد و گفتم: »بي مزه ها، حتماً مي خوان 

شناي پروانه رو هم به شكل مجازي آموزش بدن! لطفاً به صورتتون آب بپاشين، حالا با 
دست هاتون دو بار چون شاپركان، بال بال بزنين، بعد پاهاتون را عين شكل 

ارسال شده، تكون تكون بدين و...«
اين خبر غم انگير را از طريق تبلت، به گروه مافيا اعلام كردم. ياور سرضرب، 

عكس العمل نشان داد: 
   -چرت نگو پسر! كرونا چيه، ملخ چيه، استخون پوك چيه؟رستوران ها هم باز شد ديگه! 

ايشا الله مدرسه هم باز مي شه و قيافه هاي تپلتون رو هر چه زودتر مي بينم!
  -برو بابا! ماجرا انگار تازه داره جدي مي شه! من فقط تو »كالاف ديوتي« مي تونم

 با اين سرعت، آدم ها رو پخش زمين كنم، اما اين كروناي لعنتي...
 -بي خيال! من كه باز هم از روي متكا، حاضري كلاس آموزش مجازي بازي رياضي
 رو مي زنم و درحال خوردن خيار، از روي موانع مجازي كلاس دوي با مانع مي پرم.
  -خدا باعث و باني ساخت، توليد، غني سازي و انتشار ويروس كرونا رو نابود كنه

 كه تابستون رو هم از ما گرفت...
- من كه فكر كنم معلما، براي اين كه قدرشون رو بدونيم، اين ويروس رو علم كردن.

-نه بابا! اين ويروس، كارِ كارخونه هاي 
توليد مواد الكليه! 

 - نه! اين ماسك فروش ها همه جا رو ويروسي كردن!
توي تاريكي شب، صداي پريدن يك شيء نامرئي به گوشم رسيد. تبلتم كمي سنگين 

شد. احساس كردم، روي كلمه ي ملخ، يك موجودي شبيه ملخ نشسته! فكر 
كردم شايد استيكر است. دستم را روي پاهاي فنري اش گذاشتم. پاها عين 

فنر در رفت و شيء نامرئي، از روي روشني مانيتور تبلتم پرواز كرد و در 
تاريكي اتاقم گم شد.وقتي صبح زود چشم هايم را باز كردم، 

خودم را توي كمد لباس ها ديدم.

شنبه، 14 تير

اپيدمى ملخى!
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آقای زمانی مغازه ی ساعت فروشــی 
داشــت. با ورود به مغازه اش حجمی از 
عقربــه و گردالوهــای تیک تاکی پرت 

می شد توی صورت آدم. 
بچه های محله، همسر آقای زمانی را 
خانم چرخ صدا می زدند، چون هر صبح 
آقای زمانی همســرش را تــا مغازه اش 
می آورد. می گویم می آورد، چون خانم 
چرخ می نشســت روی ویلچــر و آقای 
زمانی هلــش می داد. آن ها را از پشــت 
پنجره ی خانه مان می دیدم. خانم چرخ 
دور مغــازه می چرخید و تــا جایی که 
قدش می رسید روی ساعت ها دستمال 
می کشــید و انگار دو ســاعت گردالوی 

دیگر به مغازه  اضافه می شد. 
وقتی خانم چرخ و آقای زمانی آمدند 
توی محلــه، روی دیــوار تقریباً همه ی 

چرخ های ساعتی 
بدون عقربه

خانه  ها ســاعت جدیدی جا گرفت. در 
خانواده ی ما هم ســاعت مچــی با بند 
رنگی موفق شــد جای دوچرخه را که 
جایزه ی کارنامه ی بیســتم بود بگیرد. 
وقتی مامان ها فهمیدند این زن و شوهر 
آدم های قابل اعتمادی اند، مجوز صادر 
کردند که ما بچه ها بخشــی از وقتمان 
را توی مغازه شان بگذرانیم. آقای زمانی 
کلی حرف خــوب تــوی جیب هایش 
داشــت و برایش ســاعت ها بیش از هر 
چیز دیگر زنــده بودنــد... بعدتر خانم 
چرخ با یــک بغل کامــوا می آمد مغازه 
و عروســک می بافــت و می فروخــت. 
دختربچه هــا با پول توجیبی هایشــان 
عروســک می خریدند و آقای زمانی از 
پشت پیشــخوان، همان طور که باتری 
ساعت ها یا به قول خودش قلب ساعت ها 

را جابه جا می کرد، زل می زد به لبخندی 
که روی صورت خانم چرخ پهن می شد.

اول تابســتان کــه بابا بــه من چند 
اســکناس داد تا از آقای زمانی ساعت 
جایزه ام را بگیرم، مثــل خرگوش بالا و 
پاییــن می پریدم. در مغازه شــان را که 
باز کردم، دو تا ســام و کلی تیک تاک 
توی هوا شــناور شــد. با نگاهم دنبال 
سام سوم گشتم. آقای زمانی غصه دار 
گفت که همســرش مریض شده. آقای 
زمانی ساعت مچی ها را نشانم داد و گفت 

به نظرش ساعت برای جایزه ی کارنامه 
حوصله سربر اســت. از حرفش تعجب 
کردم. انــگار بدون چرخ های ســاعتی 
بی عقربه ی خانم چــرخ، زمان بی معنی 
بود. ســاعت مچی آبی  را بهــم داد و از 
طرف خودش و همسرش هم یک خرس 
بافتنی هدیه داد. فردا و چند هفته ی بعد 
به مغازه اش نیامد. از پشــت درِ بسته ی 
مغازه دیدم چند ساعت  از کار افتاده اند. 

بعد از چند هفته که آمد لباس مشکی 
تنش بود و درست شبیه عقربه ی کوتاه 

و پیر ساعت راه می رفت، هیچ ویلچری 
را هم هل نمی داد. مثل ســاعت هایش 
خاک خــورده و از کار افتاده شــده بود. 
در مغازه را باز کرد و ســاعت ها را جمع 

کرد و رفت. 
بعد آن مغازه میوه فروشی شد . هنوز 
هم وقتی از کنــار مغازه رد می شــوم، 
صدای تیک تاکی خفــه از اعماق مغازه 

می آید. 
اشادا جوادی فر
1۵ساله از شهرقدس

 خورشید تابستانی

زود می آیی و دیر می روی

طولانی مهربان! 
زهرا وطن دوست
از رشت

دارم تو را امتحان می دهم

و تو حتی یک کلمه

از من نخوانده ای
نرگس دارینی
17ساله از کرج

قدم  به قدم

تا حرمت اشک های روییده

تو مقصد تمام اشک ها هستی
نسترن اعجازی 
از تهران

توامتحانمقصد

منظره ی دوست داشتنی من
منظره ای که دوســت دارم گوشه ای 
از طبیعت اســت. جایی کــه مانعی در 
برابر تابش نور خورشید نباشد. طبیعت 
جایی است که طنین صدای پرنده ها را از 
فراز آسمان می شنوی. پرنده ها از شوق 
این آزادی بال می گشــایند و هر صبح 
آسمان را می پیمایند و موج صدایشان 
با آب رودخانه ها هم آوا می شوند. آسمان 
شب را مهمان ســتاره هایی هستیم که 
هرشــب به زمین می آیند و خودشان را 
در آینه ی رودخانه هــا جلوه می دهند و 
تا ســپیده دم با گل ها نجوا سرمی دهند 

تا  بزرگ ترین ســتاره، یعنی خورشید، 
جایگزین می شود. این منظره ای است که 
دوست دارم. این منظره زیباتر از وجود 
خودش خالقی دارد که همه ی این ها را بر 

جهان هستی نقش کرده است.
زهرا غفوری
16 ساله از تهران 

آواز روی ماه
ما تا ابد کنار هم می مانیم، حتی اگر 
ستاره ها از سقف آسمان بریزند، حتی 
اگر شهاب ســنگ به طرفمــان پرتاب 
شود، پس دســتم را بگیر. ما روی ماه 

تا صبح با هم آواز می خوانیم، آوازی از 
جنس نغمه های بلبان بهاری.

مرضيه معاویان
17ساله از اهواز

امید
قرنطینه تمام شد و صدای خنده ی 
بچه ها پــارک را پر کــرد. لبخند عضو 
اصلی صورت مردم در خیابان ها شــد. 
همه زندگی کــردن را آموخته بودند. 
حتی خورشید هم خنده اش گرفته بود.
سونيا مولایی
17 ساله از شهریار

خيال رنگي

خیلی دلم بــرای لبخندهایت تنگ 
شده، همانی که چند وقتی است پشت 

ماسک روی صورتت قایم شده.
مدتی ســت لبخنــدت را از بــرق 
چشــمانت تشــخیص می دهم. کمی 

سخت است، اما به سامتی ات می ارزد.
سيدمحمدطاها ميرجلال الدینی 
16 ساله از کرج

لبخندپشت 

ماسک

اگر دنبال داســتانی می گردید که هم زمان هم بترساندتان و هم با فضاسازی اش 
مدتی شــما را از زمین بکند و به لابه لای صفحه هایش ببــرد، مجموعه ي »آخرین 
شــاگرد« را بخوانید. فضاسازی این داســتان چنان شــیفته تان می کند که تا انتها 
نمی توانید آن را بر زمین بگذارید. نویسنده به جای ســاختن یک دنیای غیرواقعیِ 
مســتقل، فانتزی های موردنظرش را وارد جهان حقیقــی می کند و به همین خاطر 
در داستان با وجود این که سروکله ی موجودات عجیب وغریب زیادی پیدا می شود، 
پي رنگ حقیقت گرایانه و روایت در چارچوب نزدیک به واقعیت داســتان را از دست 

نمی دهد.
یکی دیگر از نقاط قوت این کتاب آن است که از مسائل ماوراءالطبیعه مانند ارواح و 
شیاطین و اجنه فرار نمی کند و در تاش نیست تا با ارائه دادن تعاریف عجیب و غریب 

و نامتعارف درباره ی آن ها از ترســناک 
بودنشان بکاهد، بلکه ســعی می کند با 
استفاده از آن در بطن داستان از حداکثر 

پتانسیل داستانی شان استفاده کند.

آخرین شاگرد؛ انتقام جادوگر
نویسنده: جوزف دیلینی

مترجم: مریم منتصرالدوله
ناشر: نشر افق )66408161(

سيدمحمدصادق کاشفی مفرد از کرج

جهان حق�قى اما غ�يرواقعى
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قهرمانى در استاديوم خالى!
نگاهي به قهرماني بايرن مونيخ در بوندس ليگا و جام حذفي آلمان

برای فوتبال هیچ چیز تلخ تر از یک 
اســتادیوم خالی نیست. در گذشته 
اســتادیوم خالی و بدون تماشاگر، 
جریمه ای بود که برای تیم های خاطی 
در نظــر می گرفتنــد؛ تیم هایی که 
بازیکنان یا تماشاگرانشــان، اصول 
اخلاقی فوتبال و بازی جوان مردانه 
را رعایت نکــرده بودند. اما حالا این 
کروناست که مناسبات روزگار ما را 

تعیین می کند. 
بیــش از دومــاه تعطیلي همه ي 
لیگ هاي فوتبــال، روزگار تلخي را 
براي همه ي هــواداران فوتبال برجا 
گذاشــت. دیگر هیجاني در کار نبود 
و نمي شد براي تیم محبوبمان با تیم 
حریف کَل کَل کنیــم. اما آلماني ها با 
مدیریت بیماري کرونا توانســتند 
اولین کشــوري باشــند که لیگ 
فوتبالشان را احیا مي کنند و حالا هم 
اولین کشوري هستند که تکلیف لیگ 
و جام حذفي شان مشخص شده است.
البته درست است که قهرمانی در 
اســتادیوم های خالی هیجانی ندارد 
و چندان مــزه نمی دهد؛ اما چاره ای 
نیست؛ زندگی ادامه دارد و ناچاریم 
با کرونا مدارا کنیم. باید فعلًا با همین 
استادیوم های خالی کنار بیاییم، به 
امید روزی که کرونــا از زندگی مان 
دور شده باشد و تماشاگران، صدای 
بوق و طبل و شادی های بعد از گل به 

استادیوم ها برگردند.
در این شــماره به قهرماني بایرن 
مونیــخ در بوندس لیگا و جام حذفي 
آلمان مي پردازیم و در شــماره هاي 
بعدي نیز به قهرمانان سایر پنج لیگ 

معتبر اروپایي خواهیم پرداخت.

هشت سال پياپی
پس از درخشــش »يوپ هاينكس«، 
سرمربي اســبق و محبوب بايرن که تيم 
فروپاشيده ي »کارلو آنجلوتی« را در فصل 
۱۸-۲۰۱۷ تحويل گرفــت و بايرن را به 
ششمين قهرمانی متوالی در بوندس ليگا 
رســاند، هواداران و مديــران بايرن اصرار 
داشــتند او براي يك فصــل ديگر هم در 

بايرن بمانــد، اما به خاطر کهولت ســن و 
خستگي زياد اين پيشــنهاد را نپذيرفت 
و براي هميشــه با نيمكت بايــرن مونيخ 
خداحافظي کرد. به همين جهت مديران 
بايرن در فصل ۱۹-۲۰۱۸، »نيكو کوواچ« 
سرمربي کروات تيم آينتراخت فرانكفورت 
و بازيكن اسبق بايرن مونيخ را براي هدايت 
اين تيم برگزيدند. تيــم اين مربي جوان، 
فصل پرفراز و نشــيبي را ســپري کرد، تا 
جايي که تيمش در هفته ي هفتم ليگ در 
جايگاه ششم قرار گرفته بود. اما رفته رفته 
به کــورس قهرماني با بروســيا دورتموند 
برگشت و در روز پاياني ليگ با پيروزي در 
برابر تيم سابقش، آينتراخت فرانكفورت، 
با ۷۸ امتياز براي هفتمين بار متوالي بايرن 

را به قهرماني بوندسليگا رساند.
اما در فصل ۲۰-۲۰۱۹، تيم او آن قدر بد 
کار کرد و نتايج ضعيفی گرفت که از همان 
هفته های ابتدايی شــايعه ی اخراجش در 
رســانه ها مطرح بود. شكســت فاجعه بار 
پنج بر يك در برابر آينتراخت فرانكفورت 
در هفتــه ی دهم بوندس ليــگا، کافی بود 
تا مديران بايرن ناچار شــوند او را اخراج 
کنند، چون با وضعيت نااميدکننده ای که 

تيم کواچ داشــت اصلًا نمی شد هشتمين 
قهرمانی پياپی بايرن را متصور شد . به اين 
ترتيب قرار شد »هانسی فليك«، دستيار 
کوواچ را به طور موقت و تا زمان پيداشدن 

سرمربی تازه روی نيمكت بنشانند. 
فليك در جواني و در فاصله ی سال های 
۱۹۸۵ تا ۱۹۹۰ ميــلادی در بايرن بازی 
می کرد. او هشت ســال دستيار »يوآخيم 
لو«، سرمربی تيم ملی آلمان بود، اما پس 
از قهرمانی آلمــان در جام جهانی ۲۰۱۴ 
برزيــل، از اين تيم جدا شــد و در ســال 
۲۰۱۹ به عنوان دســتيار کــواچ به بايرن 
آمد. از زمانی کــه او به صورت موقت روی 
صندلی سرمربی بايرن نشست، تغيير در 
روند بازی تيم مشهود بود و پيروزی مهم 
برابر المپياکوس در ليگ قهرمانان اروپا و 

پيروزی چهار بر صفر مقابل دورتموند در 
بوندس ليگا همه را بــه او اميدوار کرد. اما 
کار فليك هم با دو شكســت متوالی دو بر 
يك برابر بايرلورکوزن و مونشــن گلادباخ 
و سقوط بايرن به رده ی هفتم بوندس ليگا 
کمی گره خورد و پيچيده شــد. او موفق 
شد از ســد اين دو شكست بگذرد و تيم را 
دوباره سر پا کند و با احيای دوباره ی تيم و 
بازيكنان و استفاده از پتانسيل کامل تيم 
با دو سيستم چهار سه سه همراه با هافبك 
تهاجمی و سيستم چهار دو  سه يك، بايرن 
را به يكــی از خطرناک ترين تيم های اروپا 
تبديل کــرد. تا جايی که مديــران بايرن 
قرارداد او را تا سال ۲۰۲۳ ميلادی به عنوان 

سرمربي تمديد کردند.
شيوع کرونا وقفه ای طولانی در فوتبال 
جهان انداخــت، اما آلمان ها توانســتند 
پس از دومــاه وقفه، دوبــاره فوتبال را به 
مستطيل های ســبز برگردانند و ادامه ی 
بازی های بوندس ليگا از ۲۷ ارديبهشــت 
آغاز شد. رقابت بين تيم های بايرن مونيخ، 
بروســيا دورتموند، لايپزيش و بروســيا 
مونشن گلادباخ از سر گرفته شد، در ضمن 
تيم زهردار فليك در بازگشت به مستطيل 
ســبز باز هم خوش درخشــيد و دو هفته 
مانده به پايان بوندس ليگا، قهرمانی خود 
را مســجل کرد تا بايرن برای سی امين بار 

قهرماني بوندس ليگا را جشن بگيرد.
بايــرن در اين فصــل توانســت با ۲۶ 
پيروزی، چهار تساوی و چهار شكست، ۸۲ 
امتياز کسب کند. ضمن اين که با ۱۰۰ گل 
زده و ۳۲ گل خــورده، بهترين خط حمله 
و بهترين خط دفــاع ليــگ را از آن خود 
کرد. پس از بايــرن، دورتموند با ۶۹ امتياز 
و لايپزيش با ۶۶ امتياز در جايگاه هاي دوم 
و ســوم قرار گرفتند. تيم های پادربورن و 
دوســلدورف به بوندس ليگای دو سقوط 
کردند و وردربرمن هــم در بازي پلی آف با 
تيم هايدن هايم، مجوز بقا در ليگ را گرفت. 

»روبرت لواندوفســكي« با ۳۴ گل زده 
براي پنجمين بار آقاي گل بوندس ليگا شد. 
»توماس مولر« هم کــه در تيم کواچ به نظر 
می رسيد فوتبالش تمام شده، در تيم فليك 
دوباره احيا شــد و با ۲۱ پاس گل، بهترين 
پاسور ليگ پنجاه و هفتم شد . »مانوئل نوير« 
دروازه بان بايرن مونيخ هم با ۱۵ کلين شيت، 

بهترين دروازه بان ليگ نام گرفت.

بيستمين قهرماني
بايرن در دي اف بي پوکال يا جام حذفي 
۲۰۲۰ آلمان مســير همــوار و راحتي را 
پشت سر گذاشــت. در مرحله ي نخست، 
انرژي کوتبوس را از ســر راه برداشــت و 
بعد برابــر بوخوم و هوفنهايم پيروز شــد. 
در مرحلــه ي چهارم بازي دشــواري را با 
شالكه برگزار کرد و در مرحله ي نيمه نهايي 
هم دوباره در برابــر آينتراخت فرانكفورت 
صف آرايي کرد و در نهايت به فينال رسيد. 
تيم فليك در بازي پرهيجان فينال در برابر 
بايرلورکوزن نيز پرقدرت ظاهر شــد و به 
پيروزي پرگل چهار بر دو دست  يافت.   اين 
بيســتمين قهرماني بايرن در جام حذفي 
آلمان بود. حالا آن ها با کســب دوگانه ي 
آلمان خودشان را به عنوان يكي از مدعيان 
اصلي قهرمانــي در ليــگ قهرمانان اروپا 
معرفي کرده انــد، البته بايــد صبر کرد و 
ديد ليگ قهرمانــان اروپا کــي مي تواند 
کار خــودش را در ميــان دوران کرونا از 

سر بگيرد.

  علي مولوي
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